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 (بهار ادب سابق)
 

 چکیده:
شکّی نیست که بحتري و خاقانی از برجسته ترین و معروفترین شاعران زبان   زمینه و هدف:

عربی و زبان فارسی هستند و شکّی نیست که دو قصیدة سینیۀ بحتري و ایوان مدائن خاقانی از 
غراّترین قصاید در زبان عربی و فارسی به شمار می آیند، پس براي شناخت دقیق اندیشه و بازتاب 

توانایی آن دو شاعر بزرگ،نیاز به بررسی دقیق این دو قصیده است که بدون   خلاقیّت و تفکرّ،
مقایسه،امکان رسیدن به این مقصود وجود ندارد لذا در این مقاله،به مقایسۀ این دو اثر برجسته 

هاي این دو شاعر بهتر  هاي این دو شعر و هنرنماییپرداخته می شودتا خوانندگان عزیز،با زیبایی
 مند شوند.نا گردیده و بهرهو بیشتر آش

تازه  روشها: نگاهی  بر  علاوه  شده  سعی  مقاله  این  روش  در  به  مقایسه،  روش  از  دقیقتر  و  تر 
اي و مراجعه به آثار مکتوب بویژه کتاب ها و شرح هایی است که بر این دو قصیده نوشته کتابخانه 

اندیشۀ استادان ارجمنديشده از  آثار مکتوب،  به جزء  اماّ  از   است.  که در طول دوران تحصیل 
 است. ام نیز استفاده شدهمحضرشان بهره برده

شباهت ها، درجات و مراتب این دو   با مقایسۀ این دو قصیدة معروف و بیان تفاوت ها،  ها:یافته
به اندیشه، زبان و بیان این دو شاعر توانا، که هر کدام در زبان خود، از سرآمدان است بهتر آشنا 

یرا آنچه در شعر این دو شاعر، به چشم می خورد علاوه بر بیان احساس و عواطف،بازتاب میشویم، ز
 بینش ونگرش این دو به زندگی است. بخشی از تاریخ،فلسفه،

با مطالعه و مقایسۀ دو قصیده، در می یابیم که هر دو شاعر، با توصیفی جاندار پیام   گیري:نتیجه
و ناپایداري دنیا است را بیان نمایند و خواهان درس،پند  اصلی خود که عظمت و بزرگی ساسانیان  

 .اندو عبرت گرفتن از آن شده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  There is no doubt that Bahtari and Khaqani 
are among the most prominent and famous poets of the Arabic and Persian 
languages, and there is no doubt that the two poems of Siniye Bahtari and Ivan 
Madain Khaqani are among the most famous poems in Arabic and Persian, so 
for A detailed understanding of the thought and reflection of the thinking, 
creativity and ability of those two great poets requires a detailed examination 
of these two odes, without comparison, it is not possible to achieve this goal, 
therefore, in this article, the comparison of these two outstanding works is 
discussed, so that dear readers , get to know and benefit from the beauty of 
these two poems and the performances of these two poets. 
METHODOLOGY: In this article, in addition to a fresher and more accurate look 
at the comparison method, it is also a library method and reference to written 
works, especially the books and descriptions written on these two odes. But 
apart from the written works, the thoughts of the honorable professors that I 
have benefited from during my studies have also been used 
FINDINGS: By comparing these two famous odes and expressing the 
differences, similarities, degrees and degrees of the two, we get to know the 
thought, language and expression of these two powerful poets, each of whom 
is one of the leaders in his own language, because what In the poetry of these 
two poets, in addition to expressing feelings and emotions, it is also a reflection 
of the history, philosophy, vision and attitude of these two. 
CONCLUSION: By studying and comparing two odes, we find that both poets 
express their main message with a lively description, which is the greatness and 
greatness of the Sassanids and the instability of the world, and they want to 
learn from it. 
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 مقّدمه
به درستی نمیدانم که حکیم عمر خیّام از بناهاي ویران شده تخت جمشید دیدن کرده و یا با دیدار کننده این 

 این رباعیّات جاندار را سروده است:بناي باستانی دیدار داشته که 
پهلو زند  همی  چرخ  بر  که  قصر   آن 
اي  فاخته  اش  کنگره  بر  که   دیدیم 

 

رو  نهادندي  شهان  آن  درگه   بر 
کوکو  کوکو  خواند  همـی   بنشسته 

 )39ص1352(خیام                                 
گرفت  جام  او  در  جمشید  که  قصر   آن 

گرفتی   می  گور  که  عمربهرام   همه 
 

گرفت   آرام  به  رو  و  کرد  بچه   آهو  
گرفت  بهرام  گور  چگونه  که   دیدي 

                                     
 )3ص1352(خیام

اي که در مدح شرف الدّین ابوطاهر سعدبن علی یا امیر معزي که لقب امیرالشّـعراي سـلجوقیان را داشـت در قصـیده
 سروده:مستوفی این ابیّات نغز را 

من یار  دیار  در  جز  مکن  منزل  ساربان   اي 
 ربع از دلم پر خون کنم خاك دمن گلگون کنم
تهی بینم  همی  ایوان  خرگهی  یار  روي   از 
پی نهادستند  گوران  می  جام  و  رطل  جاي   بر 
بوستان  در  دوستان  با  دستان  آن  بود  که   آنجا 
از روي صنم  تر  ارم خرم   کاخی که دیدم چون 

 گون کرد این سراها را نگون زین سان که چرخ نیل
 

دمن  و  اطلال  و  ربع  بر  کنم  زاري  زمان  یک   تا 
خویشتن چشم  آب  از  کنم  جیحون  را   اطلال 
چمن  بینم  همی  خالی  شهی  سرو  آن  قد   وز 
 بر جاي چنگ و ناي و نی آواز زاغ است و زغن 
 شد گرگ و رو به را مکان شد گور وکرکس را وطن 

مانندة   خم  به  بینم  او  شمندیوار   پشت 
من دیار  گرد  کنون  گردد  کی   دیّار 

 )545ص1362امیر (معزي،                        

فر مکّه بر ایوان مدائن  ت از سـ م میلادي بود که هنگام بازگشـ شـ اعر تواناي ایرانی در قرن شـ روانی، شـ امّا خاقانی شـ
دة معروف خود، تحت عنوان ایوان  گذر کرده  و شــکوه و بزرگی از دســت رفته ســاســانیان را به یاد آورده و قصــی

ت.(خاقانی روده اسـ تادان میگوید:75ص1357مدائن را سـ یده از معر ) چنانکه یکی از اسـ اید و«این قصـ فترین  قصـ
ت و به علت عبرت یده زوال انگیز عبرتخاقانی  اسـ ت. در این قصـ آموز بودن آن، همواره مورد توجّه قرار گرفته اسـ

ملوك و سلاطین ساسانی را مطرح کرده و آن همه را آئینه عبرت قرار داده است» نعمتهاي دنیا و عظمت و جلال  
 ) 341ص1374(سجادي 

کمتر کسی است که این قصیده را خوانده یا شنیده باشد و تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشد و کمتر استادي است 
 که یکی دیگر از استادان میفرماید: فرسایی ننماید چنانکه هنگام تدریس این قصیده درباره آن سخنسرایی و قلم

هاي  هاي فلسفی و عرفانی آن، نوعی نگرش متأمّلانه به گذشته«وزن زنده و شیرین و خوش آهنگ این قصیده با مایه
پر شکوهی است که زوالش مایه دریغ شاعر بوده است. این سروده از دیدگاهی دیگر در شمار مراثی اجتماعی در 

اي که به سختی پند میگیرند و به آسانی فراموش میکنند. ي است بر دلهاي نسیان زدهاشعر فارسی است و مویه
انگیزي و جذّابیتِ آن افزوده است. تصویرهاي پر تنوع و هنري و ظرافتهاي بیانی و بدیعی قصیده ایوان مدائن بر دل 

پُر آوازه در تاریخ شعر    گستردگی افق دیده خاقانی و شمول پردازشهاي معمولی شاعر سبب شده تا این سروده
 )211ص1385فارسی جاودانه شود.» (امامی
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  تا اینجاي کار آنچه بیان گردید مربوط به شاعران ایرانی و فارسی است که کار آنها چندان دور از انتظار نیست 
ت آنها چون این بناهاي تمدّنی مربوط به سرزمین آنهاست و آنچه از دست رفته، گذشته باشکوه آنهاست که به شدّ

خوریم که بسیار را تحت تأثیر قرار داده است، امّا در میان شاعران غیر ایرانی و غیر فارسی زبان نیز به آثاري برمی
زبان قرن سوم هجري به دیدار ایوان مدائن رفته و عظمت و جلال برانگیز است مثلاً ابوعباده بحتري شاعر عربتأمل

گیرا به تصویر کشیده است که خوانندة آن، نمیتواند باور کند آنچه را میخواند  اي  گذشته کاخ مدائن را در قصیده
اي که جناب آقاي بحتري، شاعر عرب، سروده است، چون حرف رويّ مربوط به یک شاعر غیر ایرانی است. قصیده

عالیقدر   ) این قصیده به وسیله دانشمند1386(بحتري   قصیده حرف سین است به قصیده سینیه شهرت یافته است.
) که همراه با 27ص1341جناب آقاي دکتر احمد مهدوي دامغانی به نثر فارسی ترجمه شد، ( مهدوي دامغانی

اصل قصیده، بصورت بیت بیت میآید. و نکته جالب اینکه قصیدة سینیۀ به همت والاي دکتر علی اصغر حریري به  
ت قصیده عربی بصورت بیت بیت در پی )که همراه با ابیا263ص1341شعر فارسی ترجمه شده است. (حریري 

 خواهد آمد.
این را نیز ازیاد نبریم که بغیر از بحتري، جناب آقاي جمیل صدوقی الزهاوي شاعري دیگر از کشور عراق که به دو 

اهل سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ایران بود در یادکرد ایوان مدائن   زبان فارسی و عربی تسلّط داشت و اصالتاً
 سروده:

کسري طاق  در  تو  بینی  که   شکافی 
 

را  کس  نیست  بقا  گوید  که  است   دهانی 
 ) 1386(دودمان کوشکی                            

اند میتواند شرح ناپایداري دنیا و بیوفایی آن سروده  ةگفت آنچه شاعران ایرانی و غیر ایرانی دربار  به جرئت میتوان،
 خواجوي کرمانی: و بسطی باشد از این بیت زیباي 

مبند  دهر  گر  عشوه  پیرزن  این  در   دل 
 

 کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است  
(خواجو                       

 ) 380ص1374کرمانی
براي آنکه بدانیم ایوان مدائن کجاست و چیست که این چنین شاعران ایرانی و غیر ایرانی، فارسی زبان و عرب زبان 

 اند فرهنگ فارسی دکتر معین را ورق می زنیم.که در ستایش آن به نظم سخن پرداختهرا شیفته خود کرده 
اند. قصري است که ایرانیان آن را  مشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته  2یا ایوان کسري   1«ایوان مدائن 

ایوان کسري گویند. هنوز ویرانۀ آن در محلّه «اسپانبر» در   یا  مداین موجب حیرت سیاحان است. طاق کسري 
هاي این کاخ و متعلقات آن مساحتی به عرض و ساختمان این بنا را به خسرو اول نسبت میدهند. مجموع خرابه 

متر را پوشانیده است. در این مساحت آثار چند بنا دیده میشود. علاوه بر طاق کسري عمارتی   300×400طول  
تلی که معروف به «حریم کسري» است. طاق کسري تنها قسمتی است   متر در مشرق طاق  و  100است در فاصلۀ  

میلادي نما و تالار بزرگ مرکزي برپا بود، اما   1888از محل عمارت که اثر قابل توجهی از آن باقی است. تا سال  
 در آن سال جناح شمالی خراب شد. و اکنون جناح جنوبی نیز در شرف انهدام است. در وسط این جلوخان دهانۀ 

طاق بزرگ بیضی شکل نمایان است که عمق آن تا آخر بنا پیش رفته است. طاق کسري مقر معمولی شاهنشاه  
فتح   از  است. مسلمانان پس  آن  اضلاع  و ضخامت  و شکوه  بعلت عظمت  بیشتر  بینندگان  اعجاب  و  بود. حیرت 

 
1 IVAN- e(ayvān) mad ā yen 
2 kesrā 
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نین(ع) در همین ایوان نماز به  تیسفون ایوان مداین(طاق کسري) را براي مسجد اختیار کردند و گویند امیرالمؤم
 )220ص1377جا آورد.» (معین

 
 بیان مسئله : 

 براي بیان این مسئله با پرسشهاي گوناگونی روبرو هستیم از جمله:
 هدف بحتري ار سرودن قصیدة سینیۀ چه بوده است؟  -1
 هدف خاقانی از سرودن قصیدة ایوان مدائن چه بوده است؟ -2
 قصیده دیده میشود؟ شباهتهایی در دو  چه تفاوتها و -3
 آیا خاقانی قصیدة بحتري را خوانده و تحت تأثیر او قصیده اش را سروده است؟ -4
 زبان و بیان دو قصیده چگونه میباشد؟ -5
 

 ضرورت و اهمّیّت تحقیق:
ترین و معروفترین شاعران زبان عربی و زبان فارسی هستند و شکیّ شکیّ نیست که بحتري و خاقانی از برجسته

دو قصیدة سینیۀ بحتري و ایوان مدائن خاقانی از غرّاترین قصاید در زبان عربی و فارسی به شمار میآیند، نیست که  
پس براي شناخت دقیق اندیشه و بازتاب تفکّر،خلاقیتّ و توانایی آن دو شاعر بزرگ،نیاز به بررسی دقیق این دو 

به مقایسۀ این دو اثر   رد لذا در این مقاله،قصیده است که بدون مقایسه،امکان رسیدن به این مقصود وجود ندا
تا خوانندگان عزیز، از زیباییهاي این دو شعر و هنرنماییهاي  این دو شاعر بهتر و بیشتر    برجسته پرداخته میشود

 مند شوند.آشنا گردیده و بهره
 

 پیشینۀ تحقیق:
ترین قصاید در زبان عربی و فارسی برجستههاي سینیۀ بحتري و ایوان مدائن خاقانی از  همچنان که بیان شد قصیده

توجّه  مورد  آنها  قصاید  لذا  هستند  فارسی  و  عربی  زبان  تواناي  شاعران  از  نیز  شاعر  دو  این  که  آنجا  از  و  است 
نویسندگان و منتقدان بسیاري قرار گرفته است بطوري که کمتر گزیده یا گزینه اشعاري از این دوشاعر، یا برگزیده 

هاي سینیۀ بحتري و ایوان مدائن خاقانی در آن خودنمایی نکند به همین عربی هست که قصیده  فصاید فارسی و
تر  با این حال در این مقاله سعی شده نگاهی تازه  اند.شارحان اشعار بر این قصاید شرحهاي مبسوطی نوشته  دلیل،

 به این دو قصیده داشته باشیم. و دقیقتر از روش مقایسه،
 

 روش تحقیق: 
مقاله،روش   این  مطالب  آوري  و جمع  کتابخانه  کار  به روش  و بیشتر  کتابها  بویژه  مکتوب  آثار  به  مراجعه  و  اي 

شرحهایی است که بر این دو قصیده نوشته شده است. امّا به جزء آثار مکتوب، از اندیشۀ استادان ارجمندي که در 
اند نیز استفاده شده است.لازم اشاراتی داشته  طول دوران تحصیل از محضر ایشان استفاده نموده و  به این قصاید

 ترجمۀ فارسی و ترجمۀ منظوم آن نیز در پی میآید. به یادآوري است که در هنگام استناد به ابیات قصیدة سینیه،
 بحث 

  بیت دارد و در بحر خفیف بر وزن فاعلاتن، مستفعلن فاعلاتن آمده هر چند در بعضی ابیات با  56قصیدة بحتري  
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 استفاده از اختیارات زبانی و شاعري به جاي فاعلاتن از فعلاتن و به جاي مستفعلن از مفتعلن استفاده کرده است.
 بیت است که بر وزن دوري مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن آمده است. 63اما قصیده خاقانی  

قریباً سیصد سال فاصله سرودن با توجّه به اینکه بحتري شاعر قرن سوم و خاقانی شاعر قرن ششم هجري است، ت
احتمال دارد که خاقانی قبلاً قصیده بحتري را خوانده باشد و تحت تأثیر ایشان، قصیده خود    این دو قصیده است و

را سروده باشد. قصیدة بحتري از یک شاعر عرب و به زبان عربی است، حال آنکه قصیدة خاقانی از یک شاعر ایرانی 
بیتی دارد که براعت استهلال بسیار زیبایی در ادبیّات به   10یده بحتري یک مقدّمه  و به زبان فارسی است، قص 

 .شمار میآید
 وَ تَرفعَتُ عنَ جَدَا کُلِّ جبِسِ   منُّتُ نَفسِ�ِي عَمَّا یُدَنَّسُ نَفسیِ   -1

اي برتر  رومایهاش گرداند حفظ کردم و خود را از قبول بخشش هر پست و فروان خود را از آنچه که چرکین و آلوده
 . داشتم

بري کردم  جهان  آلودگیهاي  ز  را   خویش 
الدَّه  -2 عنَیِ  زعَزَ  حیِنَ  تَمَاسَکتُ   وَ 
 

برتري   جستم  دهر  مقام  و  جاه  همه   وز 
نَکسیِ  وَ  لتِعَسِی  منِهُ  الَتماساً   رُ 

 
داشتم و از سرنگونی و زبونی در آن هنگام که زمانه مرا به عزم سرنگون کردن و واژگونی بلرزاند خود را استوار  

 بداشتم.
استوار ماندم  راست  و  فرود  نیاوردم   سر 

عنِدِي   -3 الَعَیشِ  صبَُالَۀِ  منِ   بلَُغٌ 
 

چنبري  سپهر  سازد  زبون  هزمانم   خواست 
بَخسِ تَطفِفَ  الاَیَّامُ   طَفَّفتَها 

 
عمرم مانده) امّا روزگار کم فروش، همین اندك اي به جاي مانده (مقدار کمی از  از توشه زندگی مرا لقمه و ته مانده

 عمر را براي من کم فروشی میکند (نمیگذارد به من خوش بگذرد) 
تهی  من  دست  نیست  زندگانی  بحر  ز   بو 

رِفهٍ  -4 وَارِدِ  بیَنَ  ما  بعَیِدٌ   وَ 
 

بشمري   گر  آن  از  ایّام  دم  به  دم  کاهد  آنچه   ز 
خَمسِ  وَارِدِ  وَ  شُربُهُ،   علََلٍ 

 
 فرق بسیار است میان کسی که هرگاه بخواهد از آبشخور خود را سیراب کند و آن کس که هر پنج روز تواندو 

تشنه باشد  روز فرق  پنج  هر  دمی  کو  را   اي 
مَحمُو   -5 أصَبَحَ  الزَّمانَ  کأَنَّ   و 
 

آبشخوري   بر  جاي  دارد  زانکه  آبی،   نوشد 
الأَخَسِّ  الأَخَسِّ  مَعَ  هَوَاهُ   لاً 

 
 ترین مردم گرائیده است.گویی مهر و محبت روزگار، از نیاکان روي گردانیده وبه بدان و پستتو 

بود پستی  بر  پیل  را  زمان  دور   گوئیا 
غبَنٍ-6 خُطَّۀُ  «الَعِرَاقَ»  اَشتِرَائی   و 
 

پروري   دون  از  باشد  سازش  دونانش  با   زانکه 
وکَسِ بیَعَۀَ  «اشَّامَ»  بیَعِیِ   بعَدَ 

 
 آور است.م را به زیان فروختم، خریداري کردن عراق کار و فکري زیانبعد از آنکه شا
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عراق  بر  بستم  چشم  فروختم  ارزان  را   شام 
لاختِبَاري  -7 مُزَاولاًِ  تَرزُِنیِ   لا 
 

مشتري  را  این  گشتن  فروختن  را  آن  بود   غبن 
مسَِّیدر  فتَُنِکِرَ  الَبلَوي  هذِي   عنِدَ 

 
حالیکه قصد امتحان مرا داري، چه؛ من را درشت و تندخوي خواهی یافت، بدانسان با این گرفتاري مرا میازماي در  

 که از همدمی و مصاحبت من ناخرسند میگردي. 
من  حال  نپرسی  گر  بهتر  چه  محزونم   سخت 

ذَاهنََاتٍ   -8 عَهِدتنَی  قدیِماً   و 
 

بگذري  من  از  و  بگذاريّ  خویش  ملال   با 
علَیَ   شُمسِاَبیَِاتٍ،   الدِّنَّئیِات 

 
 ام که از پستیها ابا دارند و سرکش هستند دیري است میدانی که من داراي صفاتی بوده

این که پیش سفلگان باشد   خوي من دانی چه 
عَمِّی  -9 نبُُوُّابنِ  رَابنَی  لَقَد   وَ 
 

فرمانبري  بر  خوي  نگیرم  هرگز   توسنم، 
أُنسِ  و  جانبِیَهِ  مِن  لیِنٍ   بعَدَ 

 
 از مهر و انس و عطوفت و نرمی که پسر عَممّ با من داشت جفا و بی میلی او مرا در دوستیش به شکّ افکند.بعد 

انس  و  مهر  چندان  بعد  دارد  رنجه  عمم   پور 
حَرِیّاً  -10 کنُتُ  جُفیِتُ  ما  إذا   وَ 

 

و مهتري   فخر  و  با کبر  زند  به من تسخر   چون 
حیَثَ   مصُببِحٍ  غسَرَ  أُرَي   أمُسِ�ِي أَن 

 
 چون جفا بینم سزاوار آن هستم که بار سفر بر بندم و در آنجا که شامگاهان بودم بامدادان نباشم.

 از جفاي خلق بیزارم از آن شد جاي من                    شامگه جایی و اندر بام جاي دیگري
 راعت استهلال است.امّا قصیدة خاقانی فقط تنۀ اصلی قصیده را داراست و فاقد مقدمّه یا همان ب

بحتري در مقدمۀ قصیده و حتی ابیاتی از اصل قصیده از خود سخن گفته است که این در قصیده خاقانی به چشم  
(وَ لَقَد   بحتري قصیده را جهت اختلاف با پسر عمویش سروده که اهمیت چندانی ندارد  ) 12تا    1(بیت    نمیخورد.

 بعَدَ لیِنٍ منِ جانبِیَهِ و أُنسِ                    رَابنَی نبُُوُّابنِ عَمِّی 
 بعد از مهر و انس و عطوفت و نرمی که پسر عَممّ با من داشت جفا و بی میلی او مرا در دوستیش به شک افکند.

انس  و  مهر  چندان  بعد  دارد  رنجه  عمم   پور 
حَرِیّاً  -10 کنُتُ  جُفیِتُ  ما  إذا   وَ 

 

و    فخر  و  با کبر  زند  به من تسخر   مهتري چون 
أمُسِ�ِي  حیَثَ  مصُببِحٍ  غسَرَ  أُرَي   أَن 

 
 چون جفا بینم سزاوار آن هستم که بار سفر بر بندم و در آنجا که شامگاهان بودم بامدادان نباشم.)

 او جهت رهایی از رنجها و دردهایش به مدائن روي میآورد
 آلِ سَاسَانَ» دَرسِلِمَحَلٍّ منِ «             (أَتسَلََّب عنَِ اةَخُطُوبِ، و اَسیَ  

شترانم را به دو دلیل بسوي کاخ سفید مدائن راندم، نخست غم و اندوه را از دل زدایم و از سختیهاي زمانه بیاسایم، 
 دیگر اینکه براي کاخ ساسانیان که اکنون ویران گشته غمگین شوم. )

سروده است و شاید دیدن   569حج به سال  سراید حال آنکه خاقانی هنگام بازگشت از سفر دوم  و این قصیده را می
بناي مربوط به پادشاهان ایران و یا زیارت قبر سلمان فارسی صحابه پیامبر که در آن حوالی به خاك سپرده شده 

 است انگیزه او بوده است.
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 پس تو ز مدائن بر تسبیح گِل سلمان)              (هر کس برد از مکه سبحه ز گِل حمزه 
ا یادآور شاعران پیشین عرب و شاعران سبک خراسانی در شعر فارسی است که در شعر توصیف بحتري  باده  ز 

 خاقانی دیده نمیشود.
 ثِ» علَیَ العسَکَرَینِ شَربۀَ خلسِ              ( قَد سَقَانیِ و لَم یصَُرّد «أَبُوالغَو  

 نی به من نوشاند پسرم ابوالغوث در کنار دو سپاه روم و ایران جامی سرشار از میَ ناب نها
نَجمٌ  -30 هیَ  وَ  تَظنَُها  مُدامٍ   منِ 

نَجمٍ ضَوءَ  تَخالها  مُدامٍ   منِ 
 

شَمسِ  مُجَاجَۀُ  او  او  اللیّلَ   نَوُّرَ 
شَمسِ مُجَاجَۀُ  او  او  اللیّلَ   نَوُّرَ 

 
روشنی بخشیده و یا  اي است که شب را فروغ و  اي که گویی ستارهباده اي که ابوالغوث مرا نوشانید، چنان باده

 پنداري آب دهانِ خورشید است.
بود خورشید  پرتو  گفتی  که  روشن  اي   باده 

قلَبٍ  -31 کُلِّ  منِ  الزُّجَاجِ  فی  فرغَت   أُ 
 

مشتري   و  ماه  تاریک  شب  در  درخشان   یا 
نَفسِ  کُلِّ  إلِی  مَحبُوبۀٌ   فَهیَ 

 
هر دلی در پیاله ریخته شده از این رو نزد هر آن هنگام که این باده، جرعه نوش را شادي نو بخشد، گویی که از  

 روانی محبوب است.
وراباده رز،  بجاي  چون  چونان  بخش  جان   اي 
سروراً  -32 أَجَدَّت  إِذا  تَرَاهَا   وَ 

 

افشري   آدمیزاد  جان  و  شریان  و  دل   از 
المتَُحسَِّس  للشَّارِبِ  ارِتیََاحاً   وَ 

 
 همانند نوشندگان جام تحدید میکند. بینی که شادمانی و خوشی خود را او را می

 اي زان درکشی                 یاد غم هاي دو عالم را ز خاطر بستري)مایه شادي کجا تا جرعه
 هدف بحتري بیان عظمت کاخ و سلسله ساسانی است و این انگیزه اصلی اوست 

 رُؤوُسِ«رضَوي»و«قُدسِ» رُفعَِت فی  مشُمَخِرٌّ، تعَلُولَهُ شُرُفَاتٌ  
 هاي آن گویی از تیغ دو کوه رضوي و قدس بلندتر است.کاخ ساسانیان بلند و برفلک سرافراشته است و کنگره

 همچنان اندر بلندي قلۀ رضوي و قدس                      پیش او کوتاه بنمایند و پست از کهتري
 پذیرفتن است.امّا هدف خاقانی عبرت گرفتن و پند 

 ایوان مدائن را آیینه عبرت دان)  (هان اي دل عبرت بین از دیده عبر کن هان 
 بحتري بیشتر خودکِاخ مدائن را توصیف می نماید و هم اوست که از آن به عنوان کاخ سفید مدائن یاد کرده

 متُ إلِی «أَبیضَِ الَمَدائنِِ» عنَسیِ            (حضََرَت رَحلِیَ فَوَجَّه 
 اند از اینرو شتر رهنورد خود را بسوي کاخ سپید مدائن راندم.غمها به منزل و بار اندازم روي آورده

 خیمه زد غم بر سرایم زان شدم بیرون و کرد                   اشترم زي کاخ اسپید مداین رهبري)
اي بسیار زیبا و دلنشین  است نکتهکه با توجه به کاخ سفید واشنگتن که امروزه در آمریکا مرکز فرمانروایی جهان  

هاي کاخ غمگین هستند، خاقانی دجله را نیز در این غم بزرگ شریک خاقانی و بحتري هر دو از دیدن ویرانه   است.
 میداند
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گویی  خون  دجلۀ  صد  گرید  چنان  دجله   (خود 
آرد دهان  به  کف  چون  دجله  لب  که   بینی 
سر درد  به  مائیم  الحق  جغد  نوحه   از 

 

خ  گرمی  مژگانکز  از  چکد  آتش   ونابش 
چندان زد  آبله  لب  آهش  تف  ز   گویی 
بنشان ما  سر  درد  کن  گلابی  دیده   از 

 
 خاقانی خواهان ماتم گرفتن و نوحه سرایی براي ایوان مدائن شده است. 

کن  مدائن  به  منزل  دجله  لب  ز  ره   یک 
ده زکاتش  دیده  وز  نونو  گري  دجله   بر 

 

مدائن    خاك  بر  دجله  دوم  دیده   رانوز 
اِستان زکات  دجله  از  دریاهست  لب   گرچه 

 
 امّا بحتري خودکِاخ را غمگین دیده است 

 دُو لعِیَنیَ مُصبَِّحٍ أَو مُمَسیّ          یتُضَنَیّ منَِ الکَابَۀِ إذ یَب  -
 مینماید:ایوان از شدّت غم و اندوه در برابر دیدگان مسافران و رهگذرانی که صبح و شام میگذرند چنین 
 ، 1از غم و اندوه خود بر دیدگان صبح و شام                 در غبار غم به چشم رهگذر چون بنگري 

 عَزَّ، أَو مُرهَقاً بتَِطلیِقِ عِرسِ         مُزعَجَاً بالفِرَاقِ عنَ أنِس إلفٍ   -37
 غمگسار خود را به اجبار طلاق داده باشدمانند کسی که از دوستی عزیز و نایاب جدا شده باشد یا فردي که همسر  

 عاشقی دلداده را ماند بریده از کسان                             کش جدا سازند از دلبر به زور و جابري 
 خاقانی از عدل و داد سلسله ساسانی سخن می گوید 

 بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان    ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  
 بحتري از شوکت، عظمت و بخشش آنان یاد می کند. امّا
 لایشَُابُ البیََانُ فیِهم بلِبَسِ                            وَ هوَ ینُبیِکَ عن عَجَائبِ قَومٍ   -

 آمیزد. این کاخ تو را از شگفتیهاي قومی آگاهی میدهد که سخن درباره آن به اشتباه نمی
 از بزرگیهاي قومی مینماید مخبري                       مانی گبا همه ویرانی اینک با صراحت بی

 پریان براي انسانها یا ساختۀ انسانها براي پریان دانسته است بحتري کاخ را که دیده تعجب نموده و آن را ساختۀ
 سَکنَُوهُ، أمَ صُنعُ جنٍِّ لِانسِ لیَسَ یُدرَي أصَنُعُ إنسٍ لِجنٍِّ 

اند یا  اند ساختهخ به این دلکشی و شگرفی را آدمیان براي پریان که در آنجا ساکن شدهنمیتوان دریافت که آیا کا
 اند.پریان براي آدمیان ساخته

 من ندانم کادمی جن و پري را خانه ساخت                    یا ز بهر آدمی پرداختش جن و پري. 
 بحتري روزگار را عامل نابودي کاخ ساسانی میدانند 

 مشُتَرِيِ فِیهِ وَ هوَ کَوکَبُ نَحسِ            ل  ٱللَّیَالیِ، و باتَ ٱظَّهُ (عَکسََت حَ
 روزگار بخت ایوان را واژگون کرد «مشتري» سعد اکبر شب را در آن بروز آرد. در حالیکه بامداد نحس اکبر بود.

 واژگون گشت اختر سعد اي عجب که اینجا کند
و    -39 تَجلَُّداً  یبُدِي   علَیَهِفَهوَ 

 

اکبري   نحس  کار  اکبر  سعد  آن   مشتري 
کلََاکِلِ   منِ  مُرسیِٱکلَکَلٌ   الدَّهرِ 

 

 
 ترجمه بیت مذکور به سلیقه شخصی دستکاري شده است. - 1
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 هاي سنگین خود را بر ایوان افکنده در برابر حوادث شکیبا به پا ایستاده است.اي از سینهدر حالیکه روزگار سینه
 با فشار بار ظلم گنبد نیلوفري) لیکن او ماند شگفتا پایدار و استوار            

 و خاقانی پروردگار و روزگار هر دو را عامل نابودي میداند.
 حکم فلکِ گردان یا حکم فلک گردان   گویی که نگون کرده است ایوان فلک وش را  

رد انطاکیه که مربوط به جنگ ایران و روم است سالم  روزگاري که بحتري از ایوان مدائن دیدن نموده کتیبۀ نب
 . زیباییهاي آن را که به پیروزي ایرانیان منجر شده وصف کرده است بوده و بحتري به توصیف آن پرداخته و

 کیَِّۀَ» ارتعَتَ بیَنَ«رُومٍ»و«فُرسِ»                     وَ إِذا ما رأیتَ صُورة « أَ�َ�َنطَا   
 اي ترس تو را فرا میگیرد.کیه را بنگري در حالیکه بین دو سپاه روم و ایران ایستادههرگاه نقش نبرد انطا

انطاکیه صورت  ببینی  چون  بلرزي   خود 
أَنُوشَر  » و  مَوَاثلٌ،  یَا  الََمنََا   وَ 

 

لشکري   شکوه  آن  و  ایران  مقهور   رومیان 
الدّرَفسِ  تَحتَ  الصُّفوفَ  یُزجیِ   وانٌ» 

 
اند و در پهنه نبرد به شکار خود مینگرند و انوشیروان ردههاي سواران را زیر درفش کاویانی ایستادهمرگها به پا  

 رهبري میکند. 
درفش  زیر  در  و  میدان  آن  در  میبارد   مرگ 
أصَ  علی  اللِّباسِ  من  اخضِرَارٍ   فی 

 

مستکبري   با  پیداست  نوشیروان   هیکل 
رَسِ وَ   صبَیِغۀِ  فی  یَختَلُ   فَرَ 

 
اي سبز به تن دارد و بر اسبی زرد که زردیش به سرخی میزند یا بر اسبی زرد که داراي شاهنشاه ساسانی جامه

 روپوشی سرخ چون رنگ ورس می باشد سوار است و حرکت میکند. 
رنگ سبز  رخت  شاهانه  آن  اندام  بر   راست 

یَدَیهِ               بیَنَ  الرِّجال  مِرَاكُ   وَ 
 

خرامان    سلحشوري  زعفري با  سمندي   بر 
جَرسِ إغَماضِ  و  منِهُم  خُفُوتٍ   فی 

 
بینی که در حال جنگ هســتند بدون اینکه ســروصــدا و هیاهو تو در این صــحنه، مردان جنگی انوشــیروان را می

 داشته باشند.
او  پیش  اندر  وطاعت  وقار  با   پهلوانان 
رمُحٍ بعَِامِلِ  مشُیِحٍ   منِ 

 

در    و  پیکارند  کار  در   جنگاوريجملگی 
بتُِرسِ  السِّنَانِ  من  ملُیحٍ   وَ 

 
جنگاوران دو دسته اند: دلاورانی که سر نیزه را بر دشمن فرو میکوبند و پهلوانی که با سپر ازگزند دشمن خود  

 راحفظ میکند.
ور  حمله  مبارز  بر  بینی  نیزه  با  یکی   این 
أحیَا جدُِّ  أَنَّهُم  العیَنُ   تصَِفُ 

 

زخم    از  دگر  اسپري وآن  پناه  در   زوبین 
خُرسِ  إشارةُ  بیَنَهُم  لَهُم   ءِ 

 
در برابر دیدگان بیننده اینگونه مجسّم میشوند که این رزم آوران جدأ زنده هستند و بین خود با اشاره مانند گنگها 

 و لالها سخن میگویند.
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زنده خلقی  که  گویی  نقشها  و  نگار   اند این 
ارتیِابیَِ   فیِهم   حتََّی یعَتلَیِ 

 

صورتگري   در  است  کرده  هنر  صورتگر  که   بس 
بِلَ�مَسِ  یَدَايَ  هُمُ   تتََقَّرا 

 
افتم و چنان شک قوّت میگیرد که دستم براي  لمس کردن آنان در اینکه آیا آنان زندگانند یا مردگان، به شک می

ان مینگرد در آغاز سپاهیان را  «نگارگر چنان این نگاره را زنده رسم کرده که انسان چون بد  به جستجو میپردازد.
 زنده میپندارد» 

 زین نقوش ایدر همی جوید نشان زندگی                      چون بساید پیکران را دستهاي بحتري
رو پرویز قرار گرفت و زیر پاي پیل  م و کینه خسـ اه حیره که مورد خشـ اما خاقانی به ماجراي نعمان بن منذر پادشـ

 .ستافکنده شد اشاره نموده ا
 زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان    از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ 

بحتري به غارت قصر ایوان مدائن پس از حمله اعراب اشاره   که هر دو عظمت سلسله ساسانی را بیان مینمایند.
 کرده  

 الدِّمَقسِستُلَّ منِ ستُُورِ ٱبَاجِ وَ   ٻلم یعَبِهُ أل نُرَّمنِ بسُطِ الدِّ
 از به غارت رفتن فرشهاي دیبا و پردههاي حریر، ایوان را ننگ و عاري نیست. 

 فرشها و پردههاي پرنیانی و زري  اند       گرد ننشیند به دامانش کزو دزدیده 
 خاقانی از مضامین قرآن استفاده نمود. اي ندارد.اما خاقانی به این اشاره

 زرّین تره کو برخوان؟ رو کم ترکوا بر خوان   وي پرویز کنون گم شد زان گمشده کمتر گ
 امّا بحتري با اینکه عرب است به این نکته توجّه نشان نداده و این جاي شگفتی است. با توجهّ به اینکه بحتري در 

 شعر تعصب قومی و عربی خود را نشان داده 
 لها مسَعَاةُ «عنَسِ» و «عبَسِ» لم تنََ                         ومَسَاع، لَولا المُحَابَاة منِِّی  

ساسانیان کارهاي درخشانی کردند که اگر هواداري من از قوم تازي نبود میگفتم کوششهاي عنس و عبس «مقصود 
 عربها» هرگز به پایه مساعی آنان نمیرسد.

 همت عبس حجاز و غیرت عنس یمن                           کی کند با کوشش مردان ایران همسري
 سزاوار آفرین است.  تعصب قومی و نژادي را رها میکند که واقعاً شایسته تأمّل و مّا در پایان قصیده،ا 

 رَافِ طُرّاً منِ کُلِّ سنِخٍ وَحبِسِ  وَ أَرَانیِ منِ بعَدُ أکلَفُ بآلأش 
 از این پس خود را دلباخته بزرگان میبینم از هر تیره و نژادي که باشد.

 ر دوده بود آزاد مرد                    هست شایان ستایش وین مرا شد داوري.برتر از این گویم از ه
خاقانی به ماجراهاي تاریخی پیرزن مدائن   اند.تر و خاقانی حکیمانه تر به کاخ ساسانی نظر انداختهبحتري صادقانه

ه طوفان نوح از تنور او آغاز اش را به پادشاه بفروشد و دیوارکاخ مدائن کج شد و پیرزن کوفه ککه حاضر نشد خانه
 گردید سخن گفته است.

 از سینه تنوري کن وزدیده طلب طوفان)                     (دانی جه مدائن را با کوفه برابرنه  
 بحتري از میان افراد خاندان ساسانی، انوشیروان و خسرو پرویز را یاد کرده 

 وانٌ» یُزجیِ الصُّفوفَ تَحتَ الدّرَفسِ                           وَ الََمنََا یَا مَوَاثلٌ، و « أَنُوشَر        



 277-291 صص ،104 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403 دي ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 288

اند و در پهنه نبرد به شکار خود مینگرند و انوشیروان ردههاي سواران را زیر درفش کاویانی مرگها به پا ایستاده
 رهبري میکند. 

 یداست با مستکبريمرگ میبارد در آن میدان و در زیر درفش                      هیکل نوشیروان پ
 نَر» معُاطیَِّ، و «الَبلََهبَذَ» إنسِی  وَ تَوهَّمتُ أَنَّ «کسِريَ أَبروی 

 چنین میپندارم که خسرو پرویز هم پیمانه من است و باربُد انیس من است.
 میکند ساقی گري و باربد خنیاگري           خویش را بینم به بزمی کاندر آن خسرو مرا 

و از باربد نوازنده معروف آن سلسله نیز غافل نشده حال آنکه خاقانی علاوه بر انوشیروان و خسرو پرویز به شیرین 
 و هرمز نیز اشاره دارد. 

 مست است زمین زیرا خورده است به جاي می
زر، ترنج  و  زرّین   کسري  به  و   پرویز 

هر   به  آوردي پرویز  تره  زرّین   بومی 
زربن  دهد  که  می  آن  است  شیرین  دل   خون 

 

نوشروان   دل  خون  هرمز  سر  کاس   در 
یکسان شده  خاك  با  یکسر  شده  باد   بر 
بستان را  تره  زرّین  زر،  بساط  ز   کردي 
نهد دهقان  پرویز است آن خم که   ز آب و گل 

 
 بحتري بجز از آل ساسان از پسرش ابوالغوث و دو قبیله عنس و عبس یاد کرده که اهمیت چندانی ندارند.  

 ومَسَاع، لَولا المُحَابَاة منِِّی                             لم تنَلَها مسَعَاةُ«عنَسِ»و«عبَسِ» 
میگفتم کوششهاي عنس و عبس «مقصود ساسانیان کارهاي درخشانی کردند که اگر هواداري من از قوم تازي نبود  

 عربها» هرگز به پایه مساعی آنان نمیرسد.
 همت عبس حجاز و غیرت عنس یمن                          کی کند با کوشش مردان ایران همسري

 خاقانی به پند نامۀ مشهور انوشیروان اشاره دارد
 و ز بن دنداندندانۀ هر قصري پندي دهدت نونو       پند سر دندانه بشن

 خاقانی شعر خود را سوغات و رهاوردي از سفر مکّه میداند. امّا بحتري از آن یادي نکرده است.
 این قطعه ره آورد است از بهر دل اخوان    اخوان که ز راه آیند آرند ره آوردي 

 برده  خاقانی در قصیده خود از شهرها و اماکن کوفه، مدائن، بابل، ترکستان، مکّه و شروان نام
چه   با    مدائندانی  ؟   کوفهرا  نه   برابر 

بودي  شهان  ز  را  کو  درگه  همان  هست   این 
ره زاد  شهري  مکّه  گر  هر  به  است   توشه 

 

طوفان   طلب  وزدیده  کن  تنوري  سینه   از 
ملک   شه  بابل  دیلم   ترکستانهندو 

پی ز  تحفه  بر  مدائن  زاد   شروان   تو 
 

سعُدي، رضوي، قدس و اریاط اشاره دارد و توجّه آن به قفقاز که   -خلاط، مُکسامّا بحتري، به عراق، شام، قفقاز،  
 زادگاه خاقانی است نکته حائز اهمیت است حال آنکه خود خاقانی این واژه را بکار نبرده است.

 » بیَعَۀَ وکَسِ اشَّامَ بعَدَ بیَعِیِ « خُطَّۀُ غبَنٍ   الَعِرَاقَ»و اَشتِرَائی «
 آور است.ه زیان فروختم، خریداري کردن عراق کار و فکري زیانبعد از آنکه شام را ب

عراق  بر  بستم  چشم  فروختم  ارزان  را   شام 
جبََلِ    » علَیَ  باُبُه   القَبمغُلَقٍ 

 

مشتري  را  این  گشتن  فروختن  را  آن  بود   غبن 
«  ئقِ دَارَتیَ  إلی  «  خلَِاطٍ»»   مُکسِ»و 
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خلاط و مکس بسته میشد. یعنی فرمان ساسانیان از دربند قفقاز تا دو کاخی که درب آن بر کوه قفقاز تا دو شهر  
 شهر خلاط و مکس نافذ و روان بود.

خلاط  و  مکس  تا  قبچاق  از  یکسر  ایشان   ملک 
کأَطلاَلِ    -16 تَکنُ  لَمَ   «سغُدَي»حلَِلٌ 

 

پهناوري   چنان  با  خرم  و  سبز   سرزمینی 
ملُسِ البسَتابِسِ  من  قِفَارٍ   فی 

 
هاي سغدي در بیابانهاي خشک و انیان سرزمینهایی آباد و پر جمعیت بود و هیچگاه چون خرابهمنزل گاه ساس

 آب و علف خالی از سکنه نبود.بی
بیابانهاي خشک در  سغدي  اطلال  چون  نه   آن 
شُرُفَاتٌ تعَلُولَهُ   مشُمَخِرٌّ، 

 

منظري  نیکو  و  آبادي  به  فردوسی  چو   بل 
رُؤوُسِ« فی   «قُدسِ» »ورضَوي رُفعَِت 

 
 کاخ ساسانیان بلند و برفلک سرافراشته است و کنگرههاي آن گویی از تیغ دو کوه رضوي و قدس بلندتر است.

قدس  و  رضوي  قلۀ  بلندي  اندر   همچنان 
» کَتَائبِ  علَیَ  أغَاروُا   أَریاو 

 

کهتري  از  پست  و  بنمایند  کوتاه  او   پیش 
دعَسِ طَ و  النُّحوُرِ  علَیَ  بِطعَنٍ   « 
 

 شبانگاهان بر لشکریان اریاط حمله بردند و با نیزه به گردن و سینۀ آنها قربانی زدند 
 سرّ اریاط تجاوز پیشه را کوتاه کرد                    همتّ و هرمز راد از مرز و بوم منُذِري 

آرایه از  ابیات قصیدة خود  بر جذابیتّ و آهنگینخاقانی در  ادبی بسیاري استفاده کرده که  نمودن شعرش   هاي 
 (آیینه عبرت). در بیت اول که به تعدادي اشاره میشود: استعاره (اي دل) و تشبیه افزوده است.

 دان)   آیینه عبرتایوان مدائن را   عبرت بین از دیده عبر کن هان  اي دل  (هان
 واج آرایی «گ» در بیت :

 ان گخونابش آتش چکد از مژرمی گکز       ویی گرید صد دجلۀ خون گخود دجله چنان 
 تضاد ( خنده و گریه) بیت  

 .  گریانگریند بر آن دیده کاینجا نشود     کاینجا ز چه می گرید  خندي بر دیدة من
 برخوان) دربیت  -جناس (برخوان

 برخوان؟ رو کم ترکوا برخوانزرّین تره کو  پرویز کنون گم شد زان گمشده کمتر گوي 
 مات)  - شه -پیل -رخ -پیاده –سب مراعات نظیر یا تناسب (ا

 زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان     از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ 
 تلمیح و اقتباس از آیه قرآن در (کمَ تَرکوا) 

 بر خوان  کم ترکوازرّین تره کو برخوان؟ رو   پرویز کنون گم شد زان گمشده کمتر گوي 
 م).  (گرسنه چش کنایه در بیت سی و چهار

 این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان  چندین تن جباران کاین خاك فرو خورده است     
 تصدیر (اخوان).  

 اخوان این قطعه ره آورد است از بهر دل    که ز راه آیند آرند ره آوردي  اخوان
 (عبر کن) که هم به معنی عبرت بگیر و هم اشک چشم روان کن میباشد.  ایهام در بیت اول 
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 ایوان مدائن را آیینه عبرت دان     هان  عبر کناي دل عبرت بین از دیده  (هان
(کنایه از اینکه مقدار کمی از عمرم   اي بر جاستامّا بحتري از کنایه استفاده کرده: از توشه زندگانی مرا ته مانده

 باقی مانده است)
 طَفَّفتَها الاَیَّامُ تَطفِفَ بَخسِ بلَُغٌ منِ صبَُالَۀِ الَعیَشِ عنِدِي  

اي به جاي مانده (مقدار کمی از عمرم مانده) اما روزگار کم فروش همین اندك از توشه زندگی مرا لقمه و ته مانده 
 عمر را براي من کم فروشی میکند (نمیگذارد به من خوش بگذرد) 

 زندگانی نیست دست من تهی                ز آنچه کاهد دم به دم ایام از آن گر بشمريبو ز بحر 
 .از استعاره : (مهر و محبت روزگار که روزگار را مانند انسانی فرض کرده که مهر و محبت دارند) 

 لاً هَوَاهُ مَعَ الأَخَسِّ الأَخَسِّ و کأَنَّ الزَّمانَ أصَبَحَ مَحمُو 
 ترین مردم گرائیده است.به بدان و پست حبتّ روزگار از نیکان روي گردانیده و تو گویی مهر و م

 زانکه با دونانش سازش باشد از دون پروري گوئیا دور زمان را پیل بر پستی بود  
 تضاد (صبح و شام) استفاده نموده است. بحتري از آرایۀ

 سرَ مصُببِحٍ حیَثَ أُمسِ�ِي أَن أُرَي غَ            وَ إذا ما جُفیِتُ کنُتُ حَرِیّاً  
 چون جفا بینم سزاوار آن هستم که بار سفر بر بندم و در آنجا که شامگاهان بودم بامدادان نباشم.

 از جفاي خلق بیزارم از آن شد جاي من                    شامگه جایی و اندر بام جاي دیگري
 نتیجه گیري 

اند به بهترین شیوه و زیباترین هر دو شاعر بسیار توانا و نامدار توانسته  با مطالعه و مقایسۀ دو قصیده، در مییابیم که
ناپایداري دنیا است را بیان نمایند و  با توصیفی جاندار پیام اصلی خود که عظمت و بزرگی ساسانیان و  شکل، 

دو قصیده را اند به جرئت میتوان گفت که کمتر کسی است که این  خواهان درس و پند و عبرت گرفتن از آن شده
ذهن خوانندة قصیدة بحتري را   خوانده یا شنیده باشد و ابیاتی از آنان را حفظ نداشته باشد، امّا یک نکته همیشه،

بسیار به خود مشغول میدارد و آن اینکه چگونه یک شاعر عرب زبان با آن تعصب خاص عربیتّ حاضر است این 
رانی ثروتمندي در دستگاه خلافت بوده  یا با ایشان دوست بوده و از گونه بزرگی قوم ایرانی را بیان نماید. شاید ای

بحتري خواسته است که در ستایش ایوان مدائن و بزرگی قوم ایرانی که در آن روزگار قومی شکست خورده و  
 تحقیر شده بودند بسراید و پاداش قابل توجه اي  هم دریافت دارد. االله اعَلمَ

 تعارض منافع 
این مقاله گواهی مینماید که این اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعّالیتّهاي    هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیۀ قوانین و   هپژوهشی تمامی نویسند
مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است.  

 عهدة نویسندة مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را بر عهده میگیرند.ه حامیان مالی پژوهش ب
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